
فارابی فضا را به نفع عقل گرایان برهم می زند
در دوره ای کـــه فارابـــی می زیســـت، اندیشـــه های عقل گرایی به 
تدریـــج رو به ضعف گذاشـــتند و مـــا با ســـیطره »حدیث گرایی« 

هستیم.  مواجه 
در ایـــن دوره هنوز اشـــعری گری قالب نشـــده امـــا در حال موج 
پیـــدا کـــردن اســـت و فارابـــی دورنمـــای تضعیـــف عقل گرایی را 
مشـــاهده می کند؛ چرا کـــه جریان های ضد عقل در حال رشـــد 

و گســـترش هستند. 
ســـؤالی که اینجا مطرح می شـــود این اســـت کـــه فارابی چگونه 
عقل گرایـــی را در جامعـــه حاکم می کنـــد و فضای موجـــود را به 

نفـــع عقل گرایان برهـــم می زند؟

 لزوم بازگشت به اندیشه های فارابی در عصر حاضر
ایـــن فیلســـوف بـــزرگ از طریـــق کارهای نظـــری و عملـــی بطور 

همزمـــان ایـــن فضـــا را ایجـــاد می کند.
 فارابی از جمله فاســـفه ای اســـت کـــه هنوز اندیشـــه هایش با 
تأکیـــد بر عقل گرایـــی تازه و جدیـــد مانده اســـت و تاکنون رنگ 
کهنگـــی بـــه خـــود نگرفتند. ایـــن در حالی اســـت کـــه در متون 
خارج از کشـــور نیـــز از لزوم بازگشـــت بـــه اندیشـــه های فارابی 

صحبت می شـــود. 
بـــه عنوان نمونـــه در اهمیـــت اســـتفاده از اندیشـــه های فارابی 
این گونه مطرح می شـــود که بروز گروه های تروریســـتی همچون 
القاعـــده و داعـــش در نتیجه کنـــار زدن اندیشـــه های فارابی در 

جوامع اســـامی است.
فارابـــی در نظـــرات خود چنـــد نکته تأکیـــدی جالـــب دارد. وی 
تحقـــق جامعه مطلوب را در گرو مشـــارکت همه مـــردم می داند 
و مدینـــه فاضله را همـــراه با تعاون، رضایت و گســـترش فضیلت 
مطرح می کنـــد. از نظـــر فارابی با گســـترش فضیلـــت در میان 

مـــردم می توان بـــه مدینه فاضله رســـید. 
او بـــه جای تأکید بر »قانون« و »دولت« تأکیـــد خود را بر »مردم« 
می گذارد لـــذا »جامعه فضیلت محـــور« را پیشـــنهاد می دهد، در 
حالی که مـــا کمتر چنین تفکری را در اندیشـــمندان مســـلمان 
شاهد هســـتیم، اما عناصر »رضایت«، »تعاون« و »فضیلت« برای 

فارابی دارای جایگاه ویژه ای هســـتند.
 فارابی مدینه فاضله ای را ترســـیم کرده اســـت کـــه مردم در آن 
می دانند سعادت چیست؛ این ســـعادت همان سعادت حقیقی 
اســـت زیرا از نگاه مردم بعضاً ثروت، قدرت و یا شـــهرت سعادت 

حقیقی محســـوب می شود.
 برای رســـیدن به ســـعادت حقیقـــی باید از جامعـــه جاهله عبور 
کرد. از نگاه فارابـــی یکی از مدینه های جاهلـــه، مدینه جماعیه 
یا احرار اســـت که در آن افـــراد از همه گرایش هـــا حضور دارند و 

در آن میان، ســـعادت حقیقی هم قرار دارد.
با مشـــاهده چنین ویژگی هایی شـــاید باورمان نشـــود فیلسوفی 
در ابتـــدای قرون اســـامی آنهـــا را مطـــرح کرده اســـت. فارابی 
معتقد اســـت اگـــر قرار اســـت از یکـــی از مدینه هـــای جاهله به 
ســـمت مدینـــه فاضلـــه حرکت شـــود، بهترین مســـیر عبـــور از 

مدینه احرار اســـت.
 

آگاه سازی و تعلیم  وتربیت؛ اولین گام در مدینه 
فاضله فارابی

در اندیشـــه فارابـــی تأکیـــد بـــر »جامعـــه« اســـت و بـــر »دولت« 
تأکیـــد نمی شـــود. ضمـــن اینکـــه هیچ الزامـــی بـــرای حرکت به 
ســـوی ســـعادت وجود نـــدارد؛ زیرا حرکت در مســـیر ســـعادت 
فرهنگ ســـازی شـــده اســـت و ارزش های سیاسی توســـط افراد 

جامعـــه پذیرفته شـــده اند. 
در مدینـــه فاضلـــه فارابـــی در گام اول »آگاه ســـازی« و »تعلیـــم  
وتربیـــت« در جامعه حائز اهمیت اســـت. در واقع مردم جامعه 
خودشـــان بایـــد بخواهند که به ســـمت ســـعادت حرکت کنند.

 
پذیرش تکثر ادیان توسط فارابی

یکـــی از مباحث مهم امروز در جوامـــع پذیرش قومیت ها، اقوام 
و مذاهب مختلف اســـت. فارابی هم جزو فیلســـوفانی است که 

رد پای فارابی در سیاست
فارابی چگونه عقل گرایی را در جامعه حاکم می کند؟

فارابی از جمله 
فلاسفه ای 

است که هنوز 
اندیشه هایش با 

تأکید بر عقل گرایی، 
تازه مانده است. 
به همین دلیل، 

ج  در متون خار
از کشور هم از 

لزوم بازگشت به 
اندیشه های فارابی 

صحبت می شود 
و گفته می شود 
بروز گروه های 

تروریستی همچون 
القاعده و داعش 

در نتیجه کنار زدن 
اندیشه های فارابی 

در جوامع اسلامی 
است

تکثـــر ادیـــان را می پذیرد و دلیـــل آن هم نظریه معـــروف عقل او 
اســـت. از این منظر، عقل به عنوان عنصـــر حقیقت به اندازه ای 
ثقیل و ســـنگین اســـت که مردم عادی از قدرت فهـــم آن عجاز 

هستند و پیامبر یا فیلســـوف امکان فهم آن را دارد.
فارابـــی توضیـــح می دهـــد کـــه فیلســـوف سیاســـی حقیقت را 
بـــه گونـــه ای برای مـــردم فهـــم می کنـــد تا بـــه آن عمـــل کنند، 
بنابراین فیلســـوف سیاســـی بایـــد زبان فرهنگ و علـــوم جامعه 
را درک کند ســـپس مطابـــق آن، حقیقت را بـــرای مردم حکایت 

کنـــد. در اندیشـــه فارابـــی، پیامبر و فیلســـوف به عنـــوان حاکم 
می توانند متناســـب با ســـطح جامعه حقیقت را بیـــان کنند که 
در واقـــع آن حقیقت همـــان دین اســـت. بنابراین اگـــر دین در 
هـــر جامعـــه ای به زبان هـــای مختلف بیـــان شـــود، در واقع یک 

حقیقت واحد اســـت.
فارابی فلســـفه یونانی را به فلســـفه اســـامی تبدیل نکرده است 
بلکـــه عنـــوان می کند »زبـــان عقل« بـــه عنوان عنصر مشـــترک 
میـــان این دو فلســـفه وجـــود دارد. فارابـــی برای جامعـــه امروز 
ما ســـخن های زیـــادی دارد در اندیشـــه رهبران انقاب اســـامی 
عباراتـــی مشـــاهده می شـــود کـــه یـــادآور تفکـــر فارابی اســـت؛ 
بزرگانـــی همچـــون امـــام خمینی)ره(، شـــهید بهشـــتی، شـــهید 
مطهری و شـــهید مفتـــح فلســـفه خوانده اند و بـــه همین علت 
 میان اندیشـــه آنان با اندیشـــه فارابی تشـــابهات زیادی مشاهده

 می شود.
شـــهید بهشـــتی معتقد اســـت در جامعه نمی توان اندیشه ای را 
مطرح کرد و همه را ملزم به رعایت آن دانســـت چون انســـانیت 
بـــا اختیار گره خورده اســـت. بنابراین قواعـــد و مقررات نظامات 
اســـامی بـــه گونه ای اســـت که اگـــر اجرا شـــود مســـیر تخلف تا 
حـــدودی باز اســـت؛ زیرا انســـان می توانـــد راه هـــای مختلف را 
انتخـــاب کند، نظـــام آفرینـــش هم بر این اســـاس گـــره خورده 
اســـت. جامعه ای کـــه صرفـــاً یـــک راه را تعیین می کنـــد، عملی 
ســـازگار با عقل انســـان ها انجـــام نداده اســـت که این اندیشـــه 

شـــهید بهشـــتی مشـــابهت زیادی با تفکر فارابی دارد.

فارابـــی اولین فیلســـوف سیاســـی در حوزه تمدن اســـلامی بعد از کندی اســـت؛ اگرچه هرگز نقـــش کندی در این حـــوزه به اندازه 
فارابی نبوده اســـت. ســـنتی که در تمدن اســـلامی وجود دارد، بعد از فلسفه فارابی دنبال می شـــود. فارابی اولین فیلسوفی است 
کـــه میان اندیشـــه های اســـلامی و اندیشـــه های یونانی با فلســـفه همخوانـــی نمی بیند اما تـــلاش می کند هماهنگی بیـــن این دو 
اندیشـــه ایجاد کند. فارابی برای اینکه در نســـبت بین اندیشـــه یونانی و اســـلامی آشـــتی برقـــرار کند در موضعی قـــرار می گیرد که 
در بـــاب هـــر دو قضاوت نمایـــد و آن موضع »عقل« اســـت. در واقع فارابـــی از موضع عقلانیت کـــه با هر مذهب، زبـــان و فرهنگی 
قابل درک اســـت ســـعی می نماید هم ســـخنی میان اندیشـــه های فلســـفه اســـلامی و یونانی ایجاد کنـــد. ضمن اینکـــه فارابی این 

امـــر را برای حل مســـائل جامعه نیز در نظـــر می گیرد.

یادداشت

دکتر نجمه کیخا

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ردپای اندیشه فارابی در رهبران انقلاب 
اسلامی

فارابی برای جامعه امروز ما سخن های زیادی دارد 
در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی عباراتی مشاهده 
می شود که یادآور تفکر فارابی است. شهید بهشتی 

ح  معتقد است در جامعه نمی توان اندیشه ای را مطر
کرد و همه را ملزم به رعایت آن دانست؛ چون 

انسانیت با اختیار گره خورده است. جامعه ای که 
صرفاً یک راه را تعیین می کند، عملی سازگار با عقل 

انسان ها انجام نداده است که این اندیشه شهید 
بهشتی مشابهت زیادی با تفکر فارابی دارد.
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